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وقتي به خط شهيد کاظمي مي رفتي، 
انضباط را حس مي کردي. همه چيز سر 
جاي خودش بود. اگر ارتفاع خاکريزها 

فرضاً در خط من يک متر بود در خطي که 
شهيد کاظمي ايجاد کرده بود حتماً دو متر 

بود. آرايش سنگرها، سلاح ها دقيق. بهترين 
غذا. بهترين غذا در خط او طبخ و توزيع 

مي شد. حتي در شب عمليات. رهبرمعظم 
انقلاب فرمودند وقتي به لشکر نجف رفتيم 
واقعاً همين طوري بود. تانک ها و توپ هاي 
ما خريداري شده از فلان کشور نبودند. همه 

غنيمت گرفته شده از جبهه دشمن بودند

روایت »حاج احمد« از زبان حاج قاسم
گروه تلويزيونی روايت فتح  پيش از شروع پروژه خود  در تهيه فيلم مستند » نامه ای به احمد کاظمی« با سردار شهيد حاج قاسم سليمانی گفت 
و گويی انجام داد که برای اولين بار در روزنامه ايران منتشر می شود. حاج قاسم در اين گفت و گو با تشريح ابعاد مديريتی شهيد کاظمی در دوران 
دفاع مقدس ناگفته هايی از ايشــان را بازگو کرده اســت.  ارتباط عاطفی ميان اين دو همرزم قديمی دســت آخر به آنجا ختم شــد که آنها بعد از 
گذشت 15 سال يکديگر را در بهشت در اغوش کشيدند. شهيد حاج احمد کاظمی  فرمانده وقت نيروی زمينی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  19 
دی ماه سال 84 به همراه 11 تن از فرماندهان ارشد نظامی   در حادثه سقوط هواپيما به فيض شهادت نائل آمدند.  اين گفت وگو توسط آقای اصغر 

بختياری انجام شد ه است.

گفت وگوي منتشر نشده از شهيد سليمانی 
در باره  سرلشکر شهيد  احمد کاظمي

یم
سن

ت

شهيد سليمانی: 
بســم الله الرحمن الرحيم الحمــدلله رب العالمين و الصلاة و 

السلام علي رسول الله وعلي آله آل الله
امــام و همــه شــهيدان،  بــه روح مطهــر  درود مي فرســتيم 
خصوصاً شهيد کاظمي و همه شهداي جنگ و انقلاب. آنچه که 
در مورد شهيد کاظمي مي شود گفت تصور من اين بود که وقتي 
خبر شهادت حاج احمد گفته شد، حداقل تيتر همه روزنامه هاي 
مــا بايــد ايــن جملــه مي بــود کــه فاتــح خرمشــهر شــهيد شــد. 
همانطــوري که وقتي بزرگي از مــا، در ادبيات، در هنر و هر چيزي 
از بيــن مي رود و فوت مي کند ما بلافاصلــه برايش تيتري داريم. 
مثــل پــدر علم رياضي از دنيا رفت. فکــر مي کنم حقی که احمد 
به گردن ملت ايران دارد، از حقي که ديگر انديشمندان مختلفي 
کــه مــورد تجليل هســتند و بحــق هم بايد مــورد تجليل باشــند، 
کمتر نباشــد و شــايد در ابعادي بيشــتر هم باشد. يعني خيلي ها 
بايد خود را مديون شهيد کاظمي بدانند، خصوصاً کساني که در 
جامعه ما در مسئوليت هاي مختلف قرار دارند و اصلًا مسئوليت 
هــم نه، مردم عادي اي که در کشــور زندگي مي کنند، به نحوي از 

فداکاري ها و خدمات حاج احمد بهره مند هستند.
اگر حقيقتاً بخواهيم حاج احمد را تشريح کنيم، بايد برگرديم 

به جنگ.
مــا در مرحلــه اول جنگ، يعني در آن سلســله عمليات هاي 
اصلــي جنــگ کــه دشــمن را در داخل خــاک خودمان شکســت 
داديــم به چهره هاي معــدودي بر مي خوريم کــه اينها در جنگ 
محــور اصلــي بودنــد و در بيــن اهل جبهه مشــهور هم هســتند. 
ممکــن اســت بعضي هايشــان در جامعه مــا غريب باشــند و از 
جملــه کســاني که غريــب بود شــهيد کاظمــي بود. خب شــهيد 
کاظمي محور چند فتح بزرگ بود. مي توانم بگويم در واقع شاه 
کليد اين فتوحات بود. يکي از برجستگي هاي شهيد کاظمي هم 
هميــن بــود. اگر گفته شــود کــه زيرک ترين فرمانده مــا در جنگ 
احمــد بود حتماً ســخني به گزاف گفته نشــده اســت. مــن اين را 
برايتــان ثابت مي کنم که چطور احمــد باتدبيرترين بود حتي به 
نســبت کساني که شهيد شــده اند و مقامشان بالاست و احمد به 
همه آنها تعظيم مي کرد و آنها هم در جاي خودشان حق بزرگي 
به گردن همه ما و جنگ و ملت دارند. چند روز پيش به فرودگاه 
مي رفتم و بعد از 15-10 سال يکي از دوستان دوره جنگ را ديدم 
که در روزهاي اول جنگ به دليل اينکه اهل منطقه خوزستان بود 
مسئول ســپاه آبادان بود به هم رســيديم. من مي خواستم براي 
مراســم احمد بروم نجف آباد و او هم مي خواست براي کاري به 

بندرعباس برود.
بحــث احمــد پيش آمــد. گفــت وقتي احمــد به آبــادان آمد 
مــن در هتــل آبادان کــه مرکز تجمــع نيروها بود، نشســته بودم. 
گفتنــد يکي کســي اهــل اصفهان دم در بــا شــما کار دارد. رفتم و 
ديدم جواني اســت. گفــت من احمد کاظمي هســتم و تعدادي 
نيــرو آورده و بــه اينجا آمــده ام. يک کاري به مــا بدهيد که انجام 
بدهيم. گفت من خوشحال شدم. گفتم خيلي خوب شد که شما 
آمديــد. ما اتفاقاً چند جاي خالي داريم، شــما برويــد و آنها را پر 
کنيــد. مي گفت يک منطقه اي داشــتيم در ايــن نيزارهاي آبادان 
کــه عراقي ها از آنجا تردد مي کردند، بــه آبادان حمله مي کردند 
و در آنجــا جمــع آوري اطلاعــات مي کردند. من به ذهنم رســيد 
کــه اين جبهه را بــه اين مجموعه بدهم. گفت بعدازظهر شــد و 
با هم رفتيم و من اين منطقه را به ايشان دادم و رفتند و مستقر 
شــدند. ساعت 11 شــب بود که ديدم احمد آمد پيش من. گفتند 
فلاني آمده دم در. رفتم و پرســيدم چه شــده؟ گفت اين به درد 
مــا نمي خورد. يک جبهه اي را به ما بــده که ما بتوانيم در آنجا با 
دشمن بجنگيم. اين يک جبهه مرده است. به درد ما نمي خورد 

اين جبهه.
نزديک تريــن خط به دشــمن در آبادان خــط فياضيه بود که 
بســيار حســاس بود، چرا؟ چون به دو پل عبوري از روي کارون از 
ســمت خرمشــهر وصل مي شــد و در واقع نزديک ترين جبهه به 
عقبه اين دو پل بود که دشمن از آن عبور کرده و به شمال آبادان 
آمــده بــود. نزديک ترين خط هــم بود. يعني فاصلــه در بعضي 
جاها پنجاه متر و در بعضي جاها هم حداکثر صد تا صد و پنجاه 
متر عرض اين جبهه و فاصله اين جبهه با دشمن بود. ديدم حالا 
کــه اصــرار دارد او را به اين جبهه مي بــرم که پر آتش ترين جبهه 
هــم بود. بردمــش به جبهه فياضيه و گفتم بيــا اينجا. گفت بله، 
همان جايي اســت که من مي خواســتم. احمد در جبهه فياضيه 
ماند و اين ماندن نقطه عطفي در جلوگيري از سقوط آبادان شد. 
کساني که علم و تخصص نظامي دارند، اگر نقشه حمله دشمن 
را جلويشان بگذارند- اگر زماني توانستيد با آقا رشيد هم صحبت 
کنيد، اين بيانات مرا با حرف هاي ايشان تطبيق بدهيد- مي بينيد 
که نقش جبهه فياضيه چه بوده است. پاشنه آشيل دشمن براي 
آبادان بود. ســر جبهه به نســبت فياضيه حداقل بيســت –ســی 
کيلومتر شــايد هم بيشــتر فاصله داشت. دشــمن مي توانست از 
ســمت پل مارد يا جاي ديگر وارد آبادان بشود و از رودخانه عبور 
کند اما بدون اين پاشــنه نمي توانســت. بايد قضيه اين پاشــنه را 
اول حل مي کرد. اينکه مي گويم يکي از برجستگي هاي احمد در 
جنگ زيرکي بــود. همين توضيح فکر مي کنم کفايت مي کند. او 
چسبيد به همين جا و از همين نقطه براي شکستن حصر آبادان، 
در عمليات ثامن الائمه )عليه الســلام( حمله کرد و اولين کاري 
کــه کــرد آن دو تا پل را گرفت و دشــمن را در منطقه ثامن الائمه 
)عليه السلام( و شمال آبادان ساقط کرد.هيچ عملياتي در جبهه 
بيهوده انجام نمي شد، اما احمد روي هدف هاي غيراستراتژيک 
حتــي در تاکتيک تکيه نمي کرد. حتي در تاکتيک. شــما اگر تمام 
عمليات هايي را که احمد انجام داده بررسي کنيد هيچ عملياتي 
را احمــد کاظمي، مرحله اي انجام نداده اســت. اگر بنا بوده يک 

هــدف را بگيــرد با اســتفاده از فرصت در همان مقطــع اول رفته 
و گرفتــه. در بيســت عملياتي که احمد کاظمــي فرماندهي کرد، 
در هيــچ کــدام عمليات مرحلــه اي وجود نــدارد. هر کــدام را که 
خواســتيد مــن توضيــح مي دهم. در شکســتن حصر آبــادان، در 
عمليات فتح خرمشــهر،  احمد کاظمــي وقتي که محور انتخاب 
کرد – من از محضر شــهدا و خانواده شــهدا عذرخواهي مي کنم. 
اينجــا چــون بحــث احمــد هســت، فقــط دربــاره او صحبت می 
کنم، والا هر يک از شــهدا در جای خودشــان بحث و خودشــان و 
برجستگي هاي ويژه خودشان را دارند- احمد در قضيه خرمشهر 
فلشــي را انتخــاب کــرد که هم بــراي خودش خطرنــاک بود هم 
ضربه مهلکي بر دشمن بود. او مي توانست بيايد و عقبه خودش 
را به جبهه خودمان بدهد که حداقل اگر گير افتاد بتواند برگردد 
و از روبه رو بزند به دشمن يا محوري را در کنار جاده بگيرد و جلو 
برود، ولي اين کار را نکرد. آمد بين دشمن مستقر در خرمشهر و 
عقبه دشــمن در شلمچه که به بصره وصل مي شد و راه خشکي 
دشمن براي خرمشهر بود يک شکاف ايجاد کرد و آمد و از همين 
باريکــه و از کنار نهر عريض وارد شــد و رفت و خرمشــهر را کامل 
دور زد. اولين فرماندهي که وارد شــهر خرمشــهر شــد احمد بود 
و خرمشــهر را فتح کرد. فاتح خرمشــهر به معناي واقعي شهيد 
کاظمــي بــود. مــن يادم هســت کــه در عمليــات خرمشــهر فکر 
مي کنــم روز پانزدهــم، شــانزدهم عمليــات بود چــون عمليات 
بيت المقدس بيست و خرده اي روز طول کشيد. يعني ما چهلم 
شــهداي فتــح المبين  که ايــن عمليات در شــب نوروز ســال 60 
شــروع شــد، عمليات بيت المقــدس را 40 روز بعــد از آن انجام 
داديــم. فکر مي کنم دهم ارديبهشــت شــروع عمليــات ما براي 
عمليات بيت المقدس بود که در ســوم خرداد تمام شــد. يعني 
از 10 ارديبهشت تا 3 خرداد طول مدت عمليات ما در خرمشهر 
بــود. روز پانزدهــم يــا شــانزدهم عمليــات بــود. جبهه شــمالي 
تقريباً به نزديکي کوشــک رســيده بود. جبهه مياني که از ســمت 
دارخوين مي آمد، آمده بود رســيده بود و از ايســتگاه حســينيه به 
مرز پاســگاه زيد و اين محدوده خرمشــهر کامل باقي مانده بود. 
اما عقبه دشمن از دو جهت يعني هم از سمت شلمچه و هم از 
سمت اروند وصل بود و مي توانست از غرب اروند تردد کند و به 
خرمشهر بيايد. عرض رودخانه در آن نقطه بين 350 تا 400 متر 

است. بيشتر نيست.
همه خسته شده بودند چون در اين پانزده، شانزده روز تقريباً 
هيچ کــس پلــک نزده بــود و همه شــبانه روز درگير جنــگ بودند. 
احســاس مي شــد که نياز به يک تجديد قوا هســت. فکر مي کنم 
همــه فرماندهان در ســطح عالي بلااســتثنا زخمي شــده بودند. 
يعنــي حســين خــرازي زخمي شــده بــود، خــود احمــد کاظمي 
زخمــي شــده بــود، احمــد متوســليان زخمــي شــده بــود و روي 
برانــکارد از آمبولانــس )نيروها را( هدايت مي کــرد. همه زخمي 
بودنــد. جنگ طولاني و ســختي بود. شــب همه در قــرارگاه فتح 
جمع شدند. بحث اصلي اين بود که ما نياز به تجديد قوا داريم. 
مــا بايد طي دو هفته تجديد قوا کنيــم و نيروهاي جديدي بيايند 
ووارد جبهه بشوند تا بتوانيم آزادسازي خرمشهر را تکميل کنيم، 
بيشتر قدرت و مقاومت دشمن روي خرمشهر متمرکز بود چون 
هــم از نظر حيثيتي براي دشــمن مهم بود و هــم از نظر نظامي 

برايش اهميت داشت.
خــدا رحمــت کنــد شــهيد حســن باقــري را. در آنجــا يــک 
ســخنراني اي کــرد کــه معــروف اســت. بلنــد شــد گفــت مــا بــه 
مردممان قول داديم. هي گفتيم خرمشــهر در محاصره ماست 
و مــردم فکــر مي کنند همين امــروز و فردا آزاد مي شــود. مگر ما 
روي مان مي شــود که برگرديم به عقب جبهه و بخواهيم تجديد 
ســازمان کنيــم؟ و شــروع کــرد به اســتدلال کــردن. صحبت هاي 
حســن روي همــه تأثيــر گذاشــت و تصميــم گرفتنــد عمليات را 
ادامــه بدهنــد. در آنجا ســه لشــکر بــراي فتح خرمشــهر انتخاب 
شــدند. يکي از آنها لشکر نجف بود که آن موقع هنوز تيپ نجف 
بود و شــهيد کاظمي فرمانده آن بود که آمد و آن کار بزرگي را که 
عرض کردم انجام داد و آن فتح بزرگ را رقم زد. در فتح المبين 
محور احمد، رقابيه بود. وقتي که عمل کرد مقابل او شش جبهه 
بود که از شــش جهت به منطقه دشت عباس حمله مي کردند. 
زنده ياد احمد متوسليان از سمت ارتفاعات شاوريه، آقاي رئوفي  
از ســمت جســر نادري، مرتضي قرباني  از ســمت شوش، جبهه 
ديگري بود که بچه هاي قم بودند بين شوش و جسر نادري، من 
از کمرســرخ و حســين )رحمةالله عليه( )حسين خرازي( از عين 
خوش. آن فلشي که آمد و تقريباً بيش از بيست- سي کيلومتر از 
پشت دشمن حمله کرد و همه ارتفاعات تينه و ارتفاعات رقابيه 
را دور زد و همــه ايــن جبهه را ســاقط کرد، فلشــي بود که شــهيد 
کاظمي آمد. ما در دشــت عباس با تيــپ 10 زرهي درگير بوديم. 
دشت عباس مملو از تانک هاي عراقي بود که به هر طرف حمله 
مي کردنــد و فشــار زيــادي را روي عيــن خوش گذاشــته بودند که 
خط حسين را بشکنند براي اينکه بيايند و به عقبه وصل کنند. از 

عقبه ها نيروها به دو طرف وصل مي شدند. 
اين جبهه از سمت موسيان و از داخل تحت فشار بود و عقبه 
دشــمن هم از ســمت ارتفاعــات ابوقريب وصل بــود. وقتي اين 
فلــش آمــد کل جبهه را ســاقط کــرد و يک مرتبه همــه نيروهاي 
دشــمن در دشــت عباس فــرار کردنــد. ابتکار شــهيد کاظمي در 
عمليــات  متعــددی راهگشــاي عمليات هــا بــود. در عمليــات 
والفجــر4، شــهيد همــت روي ارتفاعــات خلــوزه عمــل مي کرد، 
شــهيد باکــری روی ارتفاعــات کنگرلــو عمــل می کرد، مــن، روي 
ارتفاعات پنجوين عمل مي کردم، شــهيد خرازي روي ارتفاعات 
ســنگ معدن عمل مي کرد. شــهيد کاظمي آمد و از دشت شيلر 
روي ارتفاعــات لَــري- وقتي مي گويــم ارتفاعات لَــري، لَري مثل 
دماوند اســت براي دشــت شــيلر- آمد و همــه ايــن ارتفاعات را 

دور زد. دشــمن روي خلــوزه مقاومــت مي کــرد و روي همــه اين 
جبهه هايي که اســم بردم، مقاومت شديد مي کرد. هيچ کدام از 
جبهه ها ســقوط نکرده بودند. وقتي او امــد و لَري را دور زد و اين 
ارتفاعات را گرفت، تمام اين جبهه ســقوط کرد. شــهيد کاظمي 
در طراحــي، در تيزبينــي، در دور انديشــي و اســتفاده از فرصــت 
بي نظيــر بود. وقتي جبهه دشــمن را به هــم مي ريخت، متوقف 
نمي شــد. هيچ جا در عمليات ها نداريد که شهيد کاظمي وقتي 
جبهــه دشــمن را به هــم مي ريخــت در آن نقطه متوقف شــده 
باشــد. تا نقطه هدفش بسرعت مي رفت، تمام عمليات هايش 
ايــن طــوري بــود و در اين موضــوع فوق العــاده بود. در مســائل 

ديگري که شهيد کاظمي داشت...
ë  ببخشــيد همين جا... کســاني کــه مصاحبه کرده انــد مي گويند

شهيد کاظمي مستقيم نمي جنگيد با دشــمن، هميشه دور مي زد 
دشــمن را. همين جوري بوده؟ يعني در اين محور و فتح المبين و 

جاهاي ديگر هم...
همين که عرض کردم. آمد و از عقبه دشمن تمام ارتفاعات 
رقابيــه را دور زد و همــه ايــن جبهــه اي کــه روي تپه هــاي مقابل 
شــوش، تپه هاي رادار، دشــت عباس، مقابل ارتفاعات علي گره 

زد و شاوريه مقاومت مي کرد، همه اينها را ساقط کرد.
در عمليــات خيبــر مهم تريــن کار را شــهيد کاظمي و شــهيد 
باکــري رحمــةالله عليه انجام دادنــد. آن زمان اوليــن بار بود که 
مــا در جنگ عمليــات هلي برن انجام مي داديم. در دل شــب و 
آن هم براي اولين بار بود که هليکوپترهاي ما داشــتند اين کار را 
انجام مي دادند، آن هم در خود سرزمين دشمن. شهيد کاظمي 
جــزو اوليــن مجموعه هايي بود که همراه با نيروهايش با شــهيد 
باکري در دل شب در جزاير مجنون شمالي و جنوبي پياده شد و 

جزاير را سريع تصرف کرد.
شــيوه شــهيد کاظمــي در جنــگ اين گونــه بود. نکتــه مهم و 
برجســته ديگر شــهيد کاظمي در جنگ- که البته دوستان ديگر 
دربــاره جنگ قطعاً مفصل صحبت کرده اند- انضباط بود. من 
انتقاد زيادي دارم به فيلم هايي که درباره جنگ ساخته و پخش 
مي شــوند. در بســياري از ابعــاد بيشــتر عواطــف جنگ را نشــان 
مي دهنــد تــا واقعيت هاي جنــگ. وقتي به خط شــهيد کاظمي 
مي رفتيــد، در همه ابعــاد اين خط نمونه بود. در همه ابعاد اين 

نظم و انضباط را مي ديديد.
ë  اينکه مي فرماييد سراغ واقعيت جنگ برويم، واقعيت جنگ

يعني چه؟
شــما بعضــي وقت هــا مي خواهيــد مــردم را بــا عواطــف، با 
ســادگي ها و معنويت جنگ توجيه کنيد. از اين ســادگي هايي که 
قصدتان به نمايش گذاشتن معنويت جنگ است، اصل تدابير 

در جنگ را زير ســؤال مي بريد. به نظر من در اين فيلم ها خيلي 
جاها به جنگ ظلم شده است. 

مــن ايــن را يکبــار ديگر هم عــرض کــردم و پخــش نکرديد. 
يــک فيلمي به دروغ ديدم که هيــچ وقت در جنگ اين اتفاقات 
نمي افتاد. حالا جاي بحثش در اين بحث شهيد کاظمي نيست. 
اين را در جاي ديگري پخش کنيد. صحنه جنگ را نشان مي داد 
کــه خيلــي آرام بــود و تــک و توکــي صداي تيــر مي آمــد. چند تا 
بسيجي دست گردن هم مي انداختند و همديگر را مي بوسيدند 
و گريه مي کردند. آن يکــي مي رفت خودش را مي انداخت روي 
ميدان مين و شهيد مي شد. بعد نفر بعدي همين طور که به اين 
شــکل ميدان مين را باز کنند. چه کســي گفته که در جنگ چنين 

کاري انجام مي گرفت؟
ë کجا پخش مي شد؟

در تلويزيــون جمهوري اســلامي. هيچ وقــت در جنگ چنين 
چيزي انجام نمي شــد. مــا براي تپه اي که در ظرف يک ســاعت 
مي گرفتيــم حداقل 20 روز فکــر و دو ماه مانور مي کرديم. چطور 
ممکــن اســت جنگ همين طور ســرخ پوســتي باشــد و يک نفر 

سوت بزند و بعد همه از تپه اي بروند بالا؟ اين جوري نبود.
دربــاره انضبــاط شــهيد کاظمــي. خــب مــا هيــچ کداممــان 
دانشــگاه رفته جنــگ نبوديم. اصــلًا براي اين نيامــده بوديم که 
نظامي بشــويم. درجــه ای نبود. حتــي اين کلمــه حاجي هم که 
شــما در فيلم هايتــان مي گوييــد در جنــگ نبــود. کســي حاجي، 
حاجی نبود اصلًا. اين را شــما ابداع کرده ايد. کســي حاجي نبود. 
همه برادر بودند. برادر قاسم، برادر احمد، برادر حسين، احمد، 
قاســم... ايــن بود. ما ســال بــه گمانم 64، من، شــهيد خــرازي و 
شــهيد کاظمــي براي اوليــن بار رفتيــم مکه. مــن نمي دانم اين 
اصطلاح را شــما از کجــا آورده و قالب جنگ کرده ايد که حاجي، 

حاجي، حاجي.
ë !ما نکرديم

حالا... ولي ســرجمع، وقتي به خط شــهيد کاظمي مي رفتي، 
انضباط را حس مي کردي. همه چيز ســر جــاي خودش بود. اگر 
ارتفــاع خاکريزهــا فرضــاً در خط من يــک متر بــود در خطي که 
شهيد کاظمي ايجاد کرده بود حتماً دو متر بود. آرايش سنگرها، 
سلاح ها دقيق. بهترين غذا. بهترين غذا در خط او طبخ و توزيع 
مي شــد. حتي در شــب عمليات. رهبر معظم انقلاب فرمودند 
وقتي به لشــکر نجــف رفتيم واقعاً همين طوري بــود. تانک ها و 
توپ هاي ما خريداري شــده از فلان کشــور نبودند. همه غنيمت 
گرفته شــده از جبهه دشمن بودند. )شهيد کاظمي( از همه آنها 
چک ليســت تهيه کرده بــود. نگهداري از اينها، اســتفاده از اينها 
)حســاب و کتاب داشــت.( مثلًا من فرمانده لشــکر ثارالله بودم. 
اگــر لشــکر نجــف در دو محــور آن طرف تــر، کنــار مــن عمليات 
مي کرد، من احســاس اطمينان مي کردم. حســين )خرازي( هم 
البتــه اين طــور بود ها. همــت و باکري هم همين طــور بودند. ما 
از اســنادي که بعداً از دشــمن به دســت آورديم، او هم همين را 
مي گويــد. نام برده اســت لشــکرهاي ما را. همان طــور که ما هم 
نسبت به بعضي از لشکرهاي دشمن حساس بوديم. روي همه 
لشــکرهاي دشمن حساب باز نمي کرديم. براي بعضي هايشان 
حساب باز مي کرديم. براي بعضي از فرماندهان دشمن حساب 
باز مي کرديم. وقتي ماهر عبدالرشيد مقابل ما بود، يک حساب 
ديگــري برايــش بــاز مي کرديم. شکســتن جبهــه او ســاده نبود. 
دشــمن هم روي فرماندهان ما به همين شکل حساب باز کرده 
بود. در همه اســنادي که بعد از ســقوط صدام به دست آورديم، 
روي شــهيد کاظمي، شــهيد خــرازي، اينهايي که رفتند و شــهيد 

شدند...
... در بيــان خاطــره اين طور احســاس مي شــود که ايــن دو با 
همديگر حد و خط شــان آنجا بود، در حالــي که اين طور نبود. با 
هم فرق مي کرد. همه خصلت هاي خوب که احمد داشــت و از 
ديگران گرفته بود و ديگران هم در واقع همراهش بودند و دائم 
در ذهن و جسم و وجود احمد بود، او را بي تاب نگه داشته بود و 
لذا نسبت به دنيا هم بي علاقه بود و هم متنفر بود. واقعاً متنفر 

بود.
ë  چه چيز ماندگاري از ايشان تا آخر عمر برايتان باقي مي ماند؟ با

تمام اين تفاسيري که کرديد، يک چيزي را که خيلي ماندگار است 
برايمان بگوييد.

آن چيــزي کــه نــه تنهــا مــن را، حتــي بچه هــاي کوچــک را 

بي تــاب کــرده، نــه بچه هــاي خــودش را، بچه هــاي دوســتانش، 
همســايه هايش، بچه هاي اقــوام دورش را بي تاب کرده، محبت 
احمــد بــود. فوق العاده بــا محبت و با ادب بود ايــن دو تا ويژگي 
اصلًا همه را نســبت به شــهيد کاظمي بي تاب کرده اســت. آدم 
وقتي در محله، خانه، هر جا مي رود، همه آن چيزي که در ذهن 
آدم پر اســت، از اين خصلت هاي احمد است. از محبت هايش، 
برخوردهايــش. برخوردهايــي کــه از بــزرگ تــا کوچــک انجــام 
مــي داد، کامــلًا توأم با محبت بود. همه را گرامي مي داشــت و از 
خودش برتر مي دانســت. اين خصلت هاي احمد خصلت هاي 

ماندگاري بودند.
ë  حاج آقا در تمامي مراســمي که براي ايشان برگزار مي شود يک

جور آشــفتگي در دوســتان ايشــان مي بينيم. همه ماعزيزاني را از 
دســت داده ايم و پــدر ومادرمان و دوســتانمان رفته اند و آشــفته 
شــده ايم و ايــن طبيعي هــم هســت. اما ايــن آشــفتگي اي که در 
شهادت ايشــان ديديم متفاوت بود. منشأ اين آشفتگي چيست؟ 
دلمان براي ايشــان ســوخت؟ براي خودمان ســوخت؟ دوست 
داشــتيم ايشــان کنار ما باشــند؟ همه اينها بود؟ غير از اينهاست؟ 
بــراي خود من هم همين طور بود و خيلي برايم عجيب بود. مثل 

آدم هاي بهت زده شده بودم.
من با احمد خيلي رفيق بودم. نمي دانم او مرا بيشتر دوست 
داشــت يا من او را بيشــتر دوست داشتم. هميشــه در ذهنم اين 
بود که اين کاش يک طوري مي شــد من بــه احمد ثابت کنم که 
چقدر دوســتش دارم. فکر مي کــردم بهترين چيزي که مي تواند 
ايــن را ثابت کند اين اســت که مثلًا يک کليه بــه احمد بدهم. از 
هــر چيــزي که دو تا دارم يکي را به احمــد بدهم. احمد وقتي در 
جمع ما بود، تداعي همه زندگي ما بود، هر چيزي که در زندگي 
بــه آن دلخــوش بوديــم. چهــره باکــري را در احمــد مي ديــدم، 
خــرازي را در احمــد مي ديدم، زين الديــن را در احمد مي ديدم، 
همت را در احمد مي ديدم. خيلي از شــهدا را در احمد خلاصه 
مي ديديم. شــما وقتي يک کســي را که يادگار همه يادگاري هاي 
شماســت، يادگار همه دلبستگي هاي شماســت، يادگار بهترين 
دوران عمر شماست، اين را از دست مي دهيد، اين يک از دست 
دادن معمولــي نيســت و احمــد براي مــا اين طوري بــود. واقعاً 
الان احســاس مي کنيــم کــه همه مــا را آتــش زد احمد بــا رفتن 
خــودش، چون تأثير احمد بر همه ما فوق العاده بود. حتي مثلًا 
فرض کنيد بزرگان ما مثل آقا رحيم، آقا محســن، اينها هم اين 
طــوري بودند. يعنــي جمعي که احمــد در آن بــود، يک صفاي 
ديگري داشــت. مجلســي که احمد در آن بود يک رونق ديگري 
داشــت. الان اين را احساس مي کنيم که بي رونق است وضع ما. 
لــذا رفتن احمد يــک رفتن طبيعي براي ما نبــود. اين يک. دوم 
اينکه خب مدت ها از زمان جنگ گذشــته بود. دلخوشي ماها به 
هــم بود. نه اينکه پشــتوانه خاصي براي هم باشــيم. قوت قلب 
معنــوي براي هم بوديم. براي بيان کردن موضوعات براي هم، 
نصيحت کردن هم و ســطوح مختلف ديگر با هم رودربايســتي 
نداشــتيم و احمد در اين ماجرا نقش اساســي داشــت. وقتي که 
مثلًا ما بچه هاي جنگ جلسه مي گرفتيم اولين موضوعي که به 
همــه تذکــر مي داد اين بود که اين جلســه براي خداســت و بعد 
پيرامــون اين موضوع حرف مي زد. لــذا نقش احمد در ما نقش 
بســيار مهم و برجســته اي بــود. يادگار همــه ارزش هــاي ما بود. 
رفتنش براي همه ما ســنگين بود. فراموش نشــدني هم هست 
و بــه نظر من در ســپاه طوفان جديدي هم به وجود آورد. شــايد 
راديو تلويزيون مي ترسد از اينکه مردم غمگين بشوند و غصه اي 
مردم را فرابگيرد. شــايد هم درســت باشــد که خيلي ادامه نداد 
ولي اگر همه زواياي زندگي و شخصيت احمد براي مردم برملا 
مي شــد همه ملت ما عزادار مي شدند که واقعاً  هم شدند و اين 

تأثير بر همه عمومي بود.
ë  ببخشــيد ما شــما را اذيــت کرديم. چنــد خط نامه براي شــهيد

کاظمي بنويســيد. چون همه اين کار را کرده اند. شــايد اين جايي 
چاپ بشود. پنج خط، سه خط، دو خط، هر چقدر که دوست داريد.

مي نويسم... من هميشه به احمد مي گفتم...)مکث(... الهي 
دردت بخورد توي سر من. اين اصطلاح من نسبت به احمد بود. 
دورت بگــردم. اين مکنونات قلبي من اســت. از خدا مي خواهم 
هر چه ســريع تر مرا به او ملحق کند و اگر به او نامه بنويســم اين 
را خواهم نوشت که مرا ببر و مرا تنها نگذار. اين را خواهم گفت. 
هميشه دوستش دارم. نه من. من يک بچه کوچک دارم. کلاس 
اول راهنمايي اســت. شــعر نوشــته بــود. خطاب به احمــد با آن 
لهجه بچگي خودش. نامه نوشته بود که »عمو جان! عموجان! 
عموجان! آه و واويلا! آه و واويلا! آه و واويلا!« يک آتشي زد همه 
ما را احمد. واقعاً هيچ وقت نمي توانيم فراموشش کنيم. دلمان 
مي خواهد خدا به ما لطف کند، ما را به او ملحق کند و خودمان 
را مســتحق ايــن عنايت خــدا مي دانيم و از خــدا مي خواهيم که 
خداونــد ايــن حق را به مــا بدهد و ما را مســتحق اين حق بداند. 

اجازه بدهيد همين نوشته من باشد.
ë .حالا اگر لطف کنيد ما خيلي ممنون مي شويم

مي نويسم و به شما مي دهم. در فيلم که نمي توانم بدهم.
ë .مي خواهيم تصوير بگيريم

نه مي نويسم بعداً بهتان مي دهم.
ë يک بيت شعر مي توانيد در وصف ايشان بخوانيد؟

اجازه بدهيد وارد اين بحث ها نشويم...من...
ë ...يک بيت

خــدا رحمت کند يک شــهيدي داشــتيم که هميشــه اين ورد 
زبانــش بــود: »يــاران همــه رفتند افســوس که جــا مانــده منم/

حسرتا اين گل خارا همه جا رانده منم/پير ره آمد و طريق رفتن 
آموخت/آنکه نارفته و جا مانده منم« فکر مي کنم مصداق اين 

هستيم.
ë ...ما مي خواهيم زياد شما را اذيت نکنيم، ولي خب

ديگر چيزي ندارم بگويم...
ë ...يک جمله... يک کلمه

بــاور مي کنيــد به او حســودي مي کنم؟ دلــم مي خواهد همه 
عمــرم را بدهــم، هر چقــدر که خدا عمــر مي دهد کــه اميدوارم 
ندهــد. من يکبــار ديگر صدايــش را بشــنوم. يــک بار...)گريه(... 

نمي دانم چه کار کنم...)گريه(...ببخشيد...


